
چیکا که مشــتاق صدای زیبــای آواز بــود، مخفیانه کولا 

را در جنــگل دنبــال کــرده بــود. وقتــی دید که ســنگ 

جادویــی چــه قدرتــی دارد، رفت یکی از همان ســنگ‌ها 

بــرای خودش پیــدا کند. چیــکا بالا و پایین را جســتجو 

کرد اما ســنگی مثل ســنگ کولا پیدا نکرد. وقتی خســته 

و ناامیــد شــده بــود و می‌خواســت جســت‌وجو را رها 

کنــد، متوجه یک نقطه درخشــان در دوردســت شــد. او 

بــه ســمت آن نقطه دوید و ســنگی مشــابه ســنگ کولا 

پیــدا کرد. بــدون معطلی و فکــر کردن، آن را برداشــت. 

انتظــار داشــت که صــدای آواز او هم زیبا شــده باشــد. 

امــا هیچ اتفاقی نیفتــاد. چیکا نمی‌دانســت که جادوی 

ســنگ کوچــک فقط بــرای کســی کار می‌کند کــه اولین 

بــار آن را پیــدا کــرده اســت. او کــه کمی غمگین شــده 

بود، به ســمت روســتا برگشــت. چیکا هم‌چنــان به آواز 

زیبــای کــولا فکــر می‌کرد و از خــودش می‌پرســید: »من 

چــه توانایــی دارم؟ آن را چطــور پیدا کنم؟«

چیــکا در راه بازگشــت بــه یــک پــل باریک و فرســوده 

رســید کــه روی دره عمیقــی کشــیده شــده بــود. او به 

ســرعت بالای پل رفت و با ســرعت و شــجاعت تمام روی 

طناب‌هــای پــل تــاب خوردتا به ســمت دیگر بــرود اما 

وقتی به وســط پل رســید، متوجه شــد پرنده کوچکی در 

تله یک شــکارچی اســیر شــده و زیر پل گیر افتاده است. 

چیــکا بــدون معطلــی از روی پل پایین پریــد و با مهارت 

گره‌هــا را بــاز کــرد و پرنده کوچــک را که خیلی ترســیده 

بــود، آزاد کرد.

چیــکا در ادامــه مســیر بازگشــت بــه قســمت تاریکی 

از جنــگل بــا درختــان زیاد و درهــم رســید. او صداهای 

ضعیفــی را شــنید کــه از وســط تاریکی بیــرون می‌آمد. 

چیــکا به درون تاریکــی رفت و دید که گروهی از حیوانات 

کوچک توســط یک پلنگ خشــمگین در گوشــه‌ای گرفتار 
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